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پرونده: نوجوان های الکتریکی  ۷

مایکل وی۱
 Ûتماس مسـتقیم یا با رسـانا به مردم شـو Źقـدرت: می توانـد از طریـ
بدهـد. همچنیـن قابلیت جśب قدرت های دیگر بچه های الکتریکی را دارد. 
مایـکل قوی تریـن نوجـوان در میان دیگـر نوجوان هـای الکتریکی و رهŉر 
الکتروکلن۲ اسـت. قدرتš داńما· رو به افزایš اسـت که شـاید به سـندروم 

تورت۳š مرتŪŉ باشد. 

1- 0ichael 9ey
 šایũ؛ گروهی که مایکل در ابتدا با تایلور و اوستین تشکیل داد و در حال حاضر تعداد اعElectroclan -۲

از ده نفر هم بیشتر شده است.
۳- سندروم تورت یا توره نوعی اŘتƗل عصŉی است که با حرکات غیرارادی و تکراری یا کƗمی همراه 
۹ سالگی  تا   ۳ بین  و  دوران کودکی  در  تورت  نشانه های  اولین  تیک گفته می شود.  آن ها  به  است که 

ظاهر می شود.

پرونده : نوجوان های الکتریکی



۸  مایکل وِی ۶

۱śĪž ƃĪŋوس�
قدرت: غیرالکتریکی۲ ـ انسان غیرالکتریکی است. 

اوسـتین بسـیار باهـوش اسـت. ضریب هوشـی اش ۱۵۵ اسـت کـه او را 
از نůر هوش هم سŔŬ افرادی که معموƖ· برنده ی جایزه ی نوبل می شوند قرار 
می دهد. یکی از سه عũو اولیه ی الکتروکلن و صمیمی ترین دوست مایکل است. 

۳ĨžŘو¡ ¡یſایŊ
قدرت: می تواند به طور موقت سیناپŞ های الکتریکی مŵز را به هم ریخته 

و باعŎ گیجی شخŤ شود. همچنین می تواند ¡هن افراد را بخواند. 
تایلور یکی از سـه عũو اولیه ی الکتروکلن اسـت. او و مایکل زمانی که در 

دبیرستان مریدیان دانš آموز بودند، قدرت های یکدیگر را کشŶ کردند. 

�ĪěĪņل۴
قدرت: می تواند با تحریک بخš های Řاصی از مŵز، به صورت موقت، درد 

را متوقŶ کند. برای اعمال قدرتš باید شخŤ را لمŞ کند. 
تĒ ۵، به همراه ایان و مک کینا، سا ل ها در  ºاو به دلیل سرپیچی از دستورات ه
الجن زندانی بود. بعد از فرار از زندانِ آکادمی الجن، که به برز� معرو بود، 

به الکتروکلن ملحŹ شد. 

Śņیا۶± 
قـدرت: می تواند الکتریسـیته ای بسـیار متمرکز ایجاد کنـد که به کمک آن 

1- Ostin Liss
Nonel -۲؛ نامی که هتĒ روی انسان های معمولی که قدرت های الکتریکی ندارند گśاشته است.

3- Taylor Ridley 4- Abigail

Hatch -۵؛ رńیŞ شرکت الجن
6- Bryan



پرونده: نوجوان های الکتریکی  ۹

اشیا، به Řصوص فلزات را بŉُِرد. 
بریـان یکـی از نورانی هـای ۱ هتـĒ اسـت. بیشـتر وقتـš را بـه بازی های 

کامپیوتری و ا¡یت کردن کایلی۲ می گśراند. 

۳ĨŞĪėِ
قدرت: می تواند با استفاده از الکتریسیته، از فواصل قابل توجƊی، عƗũت 

شخŤ را منقŧŉ یا »منجمد« کند. 
کِیسـی یکی از قوی ترین بچه های الکتریکی است. همچنین تنƊا بچه ی 
الکتریکی است که گروه مقاومت پیš از الجن او را پیدا کرده. از زمانی که 
چƊار سال داشت با �Řţ ۴ زندگی کرده است. شŵلš، عƗوه بر مŀموریت های 
ویـĖه و محافůـت از صـدا، پیگیـری اطƗعـات بچه های الکتریکی اسـت. او 
به Řوبـی از تمـام قدرت هـا و پیشـینه ی نورانی هـا و الکتروکلـن اطƗع دارد. 

کِیسـی یکی از طرفداران بزرÝ مایکل وی است. 

۵ŜیŚĚ
قـدرت: گریـŞ یـک »هـارد دیسـکِ انسـانی« اسـت. او می توانـد حجم 

گسترده ای از اطƗعات را ¡Řیره و منتقل کند. 
گریـŞ بـا الجـن زندگی می کرد، ولـی بعد از این کـه الکتروکلن، هتĒ و 
آکادمی الجن را شکست داد، به آن ها ملحŹ شد. با گروه مقاومت، همکاری 
و زندگـی می کنـد، ولـی در مŀموریت هـای الکتروکلـن حũـور چشـمگیری 

نداشته است. 

loZ -۱* ؛ نورانی نامی است که هتĒ به دلیل درŘشš بدن بچه های الکتریکی به آن ها داده است. 
2- .ylee
3- Cassy

۴- رهŉر مخفی گروه مقاومت
5- *race



۱۰  مایکل وِی ۶

�یا۱±
قدرت: می تواند از طریŹ مکان یاب الکتریکی همه چیز را بŉیند. این همان 
شیوه ای است که کوسه ها و مارماهی های برقی از آن برای دیدن در آب های 

گِلی و تیره استفاده می کنند. 
ایان به دلیل سـرپیچی از فرمان هتĒ، سـال ها به همراه ابیگیل و مک کینا 
زندانـی بـود. او پـŞ از فرار از زندان آکادمـی الجن، که به برز� معرو بود، 

به الکتروکلن ملحŹ شد. 

ĖŐ
قدرت: یک غیرالکتریکی، یا انسان غیرالکتریکی است. 

جک بیشـتر وقتš را در باشـگاه می گśراند و از نůر فیزیکی بسیار قوی 
اسـت. همچنین در رانندگی و شـناŘت ماشـین ها سررشته دارد. ابتدا یکی 
از اشخاصی بود که مایکل را در مدرسه ا¡یت می کرد، ولی پŞ از دریافت 

رشـوه برای کمک به مایکل در نجات مادرش، به الکتروکلن ملحŹ شـد. 

Ĩſایė
قـدرت: کایلـی بـا توانایی ŘلŹ نیـروی الکترومŵناطیسـی متولد شـده و 

اساسا· نوعی آهن ربای انسانی است. 
یکی از نورانی های هتĒ که بیشـتر وقتš را صر Řرید کردن با بƊترین 

(و تنƊا) دوستš، تارا، می کند. 

مƅĪė Ėا۲
قـدرت: می توانـد نـور و گرمـا تولیـد کند و Řودش را بیشـتر از سـه هزار 

1- ,an
2- 0c.enna



پرونده: نوجوان های الکتریکی  ۱۱

کِلوین۱ گرم کند. 
مک کینـا کـه حاضـر نŉـود از دسـتورات هتĒ پیـروی کند، به همـراه ایان و 
ابیگیل سـال ها در زندان الجن محŉوس بود. او پŞ از فرار از زندان آکادمی 

الجن، که به برز� معرو بود، به الکتروکلن ملحŹ شد. 

šĪƄل۲
قـدرت: نیشـل ماننـد میدان الکتریکی عمـل می کند و عƗوه بر شناسـایی 
قدرت هـای دیگـر بچه هـای الکتریکـی، می توانـد قدرت هـای آن هـا را نیـز از 
بدنشان بیرون بِکشد. همچنین می تواند مانند تسا، تا حدی قدرت های دیگر 

بچه ها را تقویت کند. 
هتĒ از نیشل استفاده می کرد تا بر دیگر بچه های الکتریکی تسلŪ داشته 
باشد و اعمال قدرت کند. تا این که در جنگ آکادمی الجن، هتĒ نیشل را رها 
کرد. الکتروکلن با وجود نگرانی همه ی اعũایš، از نیشـل درŘواسـت کرد تا 
در عملیات نجات اژدهای یشـمی به آن ها ملحŹ شـود. پŞ از این عملیات 

نیشل به یکی از اعũای وفادار الکتروکلن تŉدیل شد. 

۳ƃĪŋƅłوė
قـدرت: توانایـی تولید پالŞ های الکترومŵناطیسـی مجـزا که به او این 
امـکان را می دهـد تا شـعاع هجده متری، هرگونه وسـیله  ی الکتریکی را از 

کار بیندازد. 
کوńنتین، باهوش و رهŉرِ نورانی های هتĒ است. الجن بعد از هتĒ، کوńنتین 

را به ریاست می شناسد. 

۱- کلوین با نماد »k« مقیاس اندازه گیری دماست.
2- 1ichelle
3- 4uentin



۱۲  مایکل وِی ۶

۱ŚƄاŊ
قدرت: مداŘله در سیستم مسیریابی الکترونیکی هواپیماها که به سقوط 
هواپیما منجر می شود. قدرت های تانر آن قدر پیشرفته است که می تواند این 

کار را از روی زمیـن نیز انجام دهد. 
پـŞ از سـال ها بدرفتـاری از جانـب الجـن، الکتروکلـن تانـر را از نیروگاه 
استارسـورس۲ پرو نجات داد و او در حال حاضر در پایگاه مقاومت اسـت تا 
شـفا پیـدا کنـد. تانر بـر اŏر جرایمی که دکتر هتĒ او را مجŉـور کرده بود انجام 

دهد، دچار زŘم های عمیŹ روحی و روانی شده است. 

Ŋا¡� ۳
قـدرت: قدرت هـای تـارا مشـابه Řواهر دوقلویـš، تایلور، اسـت؛ به این 
معنا که می تواند در عملکرد الکتریکیِ معمول مŵز تداŘل ایجاد کند. تارا بر 
اŏر سـال ها تمرین و بŉƊود دادن قدرت هایš یاد گرفته اسـت که با تمرکز 
بـر بخš هـای Řاصـی از مŵـز، احساسـاتی نůیر ترس و لśت را در انسـان 

ایجاد کند. 
تـارا همچنیـن بـا همکاری دانشـمندان الجـن یاد گرفته اسـت که چه طور 
توهم هـای ¡هنـی ŘلŹ کند. یکـی از ویĖگی های این توانایی (در بین چندین 
ویĖگی مختلŶ) این است که می تواند کاری کند افراد به شکل هر چیز یا هر 

کŞ دیگری به نůر بیایند. 
تـارا یکـی از نورانی هـای هتـĒ اسـت. او و تایلـور پـŞ از تولـد، از طـر 
 šیرفتـه شـده اند و تارا از شـśواندگـی پŘانواده هـای مختلفـی بـه فرزندŘ

سالگی با هتĒ و الجن زندگی کرده است. 

1- 7anner
۲- نیروگاه های الجن که در آن جا با استفاده از موش های الکتریکی نیروی بر® تولید می شود.

3- 7ara



پرونده: نوجوان های الکتریکی  ۱۳

ŞŊا۱
ــرار  ــای نیشــل ق ــŶ قدرت ه ــه ی مخال Ŭــای تســا در نق ــدرت: قدرت ه ق
دارد. تســا ایــن توانایــی را دارد کــه قدرت هــای دیگــر بچه هــای الکتریکــی را 

تقویــت کنــد. 
تسـا از نیروگاه استارسـورس الجن در پرو فرار و شـš ماه در جنگل های 
آمـازون بـا قŉیلـه ی بومی به نـام آماکارا زندگی کرد. پـŞ از این که آماکاراها 
مایکل را از دست الجن نجات دادند و او را به تسا رساندند، تسا به الکتروکلن 

ملحŹ شد. 

۲ƃĪŋو¡سŊ
قـدرت: یکـی از بی رحم ترین و کشـنده ترین بچه های الکتریکی اسـت که 

می تواند ماکروویو یا همان ریزموج۳ تولید کند. 
تورسـتین یکـی از نورانی هـای هتـĒ اسـت که در سـاŘت اولیـن نیروگاه 
استارسورس برای الجن بسیار سودمند بود. با این که تورستین و کوńنتین در 
 šنتین وفادار است و در نقńابتدا دشـمن بودند؛ ولی اکنون تورسـتین به کو

محافšů عمل می کند. 

 ۴Řوِی
قدرت: غیرالکتریکی یا انسان غیرالکتریکی است. 

وید بƊترین دوست جک بود و هم زمان با او به الکتروکلن ملحŹ شد. وید 
در حمله ی ناگƊانی نیروهای الجن در پرو کشته شد. 

1- 7essa
2- 7orstyn

۳- امواج الکترومŵناطیسی با طول موجی کمتر از امواج رادیویی
4- :ade



۱۴  مایکل وِی ۶

¢łوس۱
قدرت: می تواند الکتریسیته را از اعũای بدنš »پرتاب« کند. 

الجن زńوس را وقتی کوچک بود از Řانه اش دزدید. او سـال ها به عنوان 
یکی از نورانی های هتĒ زندگی  کرد. زمانی که الکتروکلن داشـت از آکادمی 
فـرار می کـرد، زńـوس بـه آن هـا ملحـŹ شـد. نـام واقعـی او لŅونـارد فِرنک 

اسمیت۲ است. 

1- =eus
2- /eonard FranN Smith



بخش اول





از مردن سر باز بزنید  ۱۷

چند ماه پŞ از مرÝ پدرم، وقتی هشـت سـاله بودم، در حالی که داŘل 
 šرا می گشتم، لوحی چوبی پیدا کردم که این کلمات روی šه ی وسایلŉجع

حک شده بود: 

از مردن سر باز بزنید، مگر این که
برای بشریت پیروز ی ای به ارمغان آورده باشید. 

 ـ هوراس مان1

در آن زمان لوح معنای Řاصی برایم نداشت، به جز این که متعلŹ به پدرم 
بود. ولی حتما· آن نوشـته معنایی داشـت، چون هرگز فراموشš نکردم. این 

Horace 0ann -۱؛ از شاعران سرشناس رومی که پدرش برده ای آزادشده بود. هوراس مردی کوتاه قد، 
چا®، مŵرور و Řجالتی بود که از مردم دوری می کرد و به ŘلŹ آŏار ادبی می پرداŘت.

۱

از مردن سر باز بزنید



۱۸  مایکل وِی ۶

 Ɩیلی به آن لوح فکر می کنم، شاید چون آن نوشته حاŘ ر متوجه شدمŘاوا
بـه واقعیـت زندگـی ام تŉدیل شـده. من درگیـر مŉارزه برای آینده ی بشـریت 
هستم. الŉته ممکن است بمیرم و هیĒ پیروزی ای به دست نیاورم، ولی فکر 

می کنم حتی همین  هم باید ارزشی داشته باشد. 
یک بار داسـتانی شـنیدم که بسیار ا¡یتم کرد. نمی دانم داستان واقعی بود 
 Ŷاشـد. حتی دوسـت ندارم داسـتان را برای شـما تعریŉیا نه. امیدوارم که ن
کنم؛ از بŞ که وحشتناÛ است، ولی چون به داستان زندگی ام شŉیه است، 

برایتان تعریŘ Ŷواهم کرد. داستان به این شکل است: 
مـردی بود که وظیفه اش جابه جایـی ŬŘوط راه آهن برای قŬارها بود. این 
شŵلی بسیار مƊم بود، چون اگر قŬار روی ریل اشتŉاه قرار می گرفت، ممکن 

بود با قŬار دیگری برŘورد کند و صدها نفر کشته شوند. 
یـک روز غـروب مرد داشـت ریـل را برای قŬاری که در حال نزدیک شـدن 
 Ûرا شنید. پسر šان صدای گریه ی پسر کوچکƊبود جابه جا می کرد که ناگ
دنŉالـš کـرده بـود و حـاƖ روی ریلـی کـه مرد قرار بـود قŬار را به آن سـمت 
بفرسـتد ایسـتاده بـود. دوراهـی بزرگی بود؛ اگـر ریل را عـو§ می کرد، قŬار 
پسـرش را می کشـت. اگر عو§ نمی کرد، مردمی که توی قŬار بودند، یعنی 

صدها غریŉه ای که حتی نمی شناŘت، ممکن بود کشته شوند. 
مـرد در آŘریـن لحůـه ریـل را عو§ کرد. مردمی که سـوار قŬـار بودند به 
زندگی شان ادامه دادند، بدون این که حتی از فاجعه ای که پشت سر گśاشته 
بودند یا پسرکی که زیر قŬار کشته شده بود ŉŘر داشته باشند. پدر در حالی 

که بدن درهم شکسته ی پسرش را در بŵل داشت به Řانه رفت. 
از این داستان متنفرم، ولی من را به فکر می اندازد. از Řودم می پرسم اگر 
در موقعیت مشـابƊی باشـم، ریل را عو§ می کنم یا نه� وقتی آن جا نŉاشـی 
به راحتی می توانی نجیŉانه رفتار کنی و ادعا کنی که همین کار را Řواهی کرد، 
ولی اگر آن شـخŤ کسـی باشـد که نتوانی بدون وجودش زندگی کنی چه� 
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اگر تایلور روی آن ŪŘ ایستاده باشد چه� یا اوستین� یا مادرم�
داسـتان مـرا بـه یاد لوح پـدرم دربـاره ی به ارمŵـان آوردنِ پیـروزی برای 
بشـریت می اندازد. جنگ ما در برابر دکتر هتĒ و الِجن، جنگی اسـت که دنیا 
حتـی از آن، ŉŘـر هـم نـدارد. درسـت مانند افـرادی که توی قŬـار بودند. اگر 
پیروز شـویم، هیĒ کŞ در کره ی زمین، حتی شـما، هرگز نمی فƊمید چه قدر 
به فاجعه ای تمام و کمال نزدیک شـده بودید، یا این که چه کسـانی »در زیر 
قŬار کشته شده اند«، مŐل وِید یا شاید هم در پایان، کل الکتروکلن. اگر پیروز 
نشـویم، هیĒ کŞ حتی از تƗشـمان هم باŉŘر نمی شود. دوراهی احمقانه ای 

است مگر نه� حداقل دلیلی ندارد با شرمساری بمیریم. 

 Şال می کنید، پŉاسـمم مایکل وی اسـت. اگر هنوز جنونِ زندگی ام را دن
در مسـیر دور دنیـا بـا مـن بوده ایـد. از Řانه ام در مریدیان، آیداهو (که شـک 
دارم دوبـاره آن را بŉینـم)، بـه کالیفرنیا رفتیم، به آکادمی الجن نفو¡ کردیم و 
من دسـتگیر و در سـلول ۲۵ زندانی شـدم. (بله، هنوز کابوسš را می بینم.) 
تĒ حمله کردیم و تمـام جی پی ۱ها (Řوکچه های  ºبعـد فـرار کردیم، بـه دکتر ه

آزمایشگاهی انسانی) را آزاد کردیم. 
شـما بـا مـن به پـرو رفتید. در آن جا پŞ از این که هتĒ سـعی کرد مرا به 
Řورد میلیو ن ها موش بدهد، نیروگاه استارسورس الجن را از کار انداŘتیم. در 

همان جا وید را از دست دادیم. 
به غرب و بندر لیما سفر کردیم و در آن جا دوتا از کشتی های الجن، یعنی 
کشـتی فرماندهـی اصلـی، آمپـر و رزم ناو جنگی شـان، وات، را غـر® کردیم. 

متŀسفانه دکتر هتĒ درست پیš از انفجار کشتی آمپر از آن گریخت. 
بعـد بـه تایـوان رفتیـم و در آن جـا دŘتـر کوچولـوی نابŵـه ای بـه نـام 

 Ēانسان هایی عادی هستند که هت ،Ēوکچه های آزمایشگاهی هتŘ ؛ جی پی ها یا*P   *uinea PiJ-۱
روی آن ها آزمایš انجام می دهد و آن ها را مجŉور به اطاعت از دستوراتš می کند.



۲۰  مایکل وِی ۶

اژدهـای یشـمی را نجـات دادیـم، پیš از این کـه الجن بتوانـد چیزی را که 
دŘتر می دانسـت از سـرش بیرون بکشد. اطƗعاتی که الجن به دنŉالš بود، 
بازسازی ماشین ,0E ۱ و همچنین ساŘت تعداد بیشتری انسان الکتریکی 
بـود. پـŞ از فـرار از نیـروگاه استارسـورس تایـوان متوجـه شـدیم الجن به 
مزرعه ی تکه ای ـ از ـ زمان، پایگاه ما و مرکز فرماندهی مقاومت در مکزیک 

حمله کرده بود. 
بـه مزرعـه یا حداقـل چیزی که پŞ از بمŉـاران هلیکوپترهای الجن از آن 
به جا مانده بود پرواز کردیم. فکر کردیم همه مرده اند، تا این که جرواسـو۲ ما 
 Ûنزدیک پار ،Şرا پیـدا کـرد و به مرکـز جدید مقاومت در مزرعه ی کریسـم
ملی زیون در یوتای جنوبی برد. سـپŞ من، تایلور، جرواسـو و ایان به بویز 

برگشتیم و والدین تایلور را نجات دادیم. 
 Ɩش های ما، الجن همچنان قوی تر می شود. حاƗبااین حال، به رغم تمام ت
نقشـه ای کشـیده ایم تا یک بار برای همیشه آن ها را متوقŶ کنیم. قرار است 
بـه پایـگاه الجـن در دولـت جزیره ای تووالـو در اقیانـوس آرام جنوبی برویم 
تـا ژول، قلـک شـناور الجـن، را بدزدیم. با این که ایـن عملیات به Řودی Řود 
دیوانگـی اسـت، تنƊـا، مŀموریتـی دیگر در میـان مŀموریت هـای دیوانه وار ما 
محسـوب می شـود. هتĒ سـه نفر از بچه هـای الکتریکی Řـودش را به جرم 
Řیانـت زندانـی کرده اسـت. قوی تریـن بچه ها را: کوńنتین، تارا و تورسـتین. 
قـرار اسـت سـعی کنیم آن هـا را نیز نجـات بدهیم. بـاورم نمی شـود دارم به 
ایـن کار حتـی فکر می کنـم. این بچه ها بـه اضافه ی بریان همـان بچه هایی 
 šـورد موش هایŘ در پرو مرا به Ēاز این که هتـ šهسـتند کـه درسـت پیـ
بدهد مسخره ام کردند. این اولین باری است که تمام ما الکتریکی ها (به جز 
گریـŞ) بـا هـم به مŀموریت می رویم. حتی تانر و نیشـل هم هسـتند. اگر 

۱- دستگاهی که مایکل و دوستانš را به انسان هایی با قدرت های الکتریکی تŉدیل کرد.
ervaso -۲*؛ کƊنه سربازی که به مایکل در بŉƊود نیروهایš کمک کرده بود. 


